
 
 پرتونادری 

 
 
 

 پرواز کبوتر
 

 سخنان آغازين 
 

  .کبوتری که از بام بلند غزلهای فارسی دری پرگشوده است ، ديگر بر نمی گردد
خاموشی کبوتران عاشق را با کدام کوه شکيبايی می . در روزگاری که صدای کلاغان را با ارغنون عشق می آميزند

.توان در ميان گذاشت  
بايی را بر روی خويش می بندم  و  سر بر زانوان غم  می گذارم  و مصيبت  بيصدايی خود  دروازه ء شکسته ء شکي

.شايد  در طنين  گريه های من  ستاره ء ديگری طلوع خواهد کرد. را  می گريم   
.من از بی صدايی  می ترسم  و می دانم که خاموشی کبوتر خود بی صدايی من است  

يش را بر کوی و بر زن کابل  جاری می کرد ، امروز چنان قطره بارانی در مردی که ديروز مشک تازه يی شعر ها
.ژرفنای سرد خاک فرو رفته است  

گويی او برای آن زنده بود تا روزی به . کابل ضيای قاريزاده را  پس از پانزده سال دوری  دوباره در آغوش کشيد
.آغوش مادر برگردد  

.در شهرکابل  آرام خوابيده است   شهدای صالحين ،او هم اکنون در گورستان  
 

کابل جامه ء سوگ بر تن داشت و .  خورشيدی بود1386روزی به خاک سپاری اوبرابر با روز عا شورای حسينی  
.آسمان لبريز نوحه بود  

گويی پس از سده های . او هشتاد و پنج سال داشت که خاموش شد و اما پيش از آن بينايی اش را  از دست داده بود
گويی در سالهای .  قاريزاده هديه کرده بودی چشمهايش را به ضيا- نيای بزرگ- رودکی آن شاعر روشن بين درازی

.پسين قاريزاده جهان را با چشم های رودکی تماشا می کرد  
قاريزاده موسيقی می . نه در شعر ؛ بل در موسيقی و آواز نيز . شايد قاريزاده خود ادامه ء معنويت بزرگ روده کی بود

آوازی داشت . دانست ، می نواخت و می سرود و آوازی داشت به نکويی مژده ء ديدار يار پس از سالهای بلند دوری
.به رازناکی يک اندوه ناشناخته ، يک اندوه مقدس  

 رودکی نيز موسيقی می دانست ، چنگ می نواخت و آوازی داشت به شور انگيزی سمفونی دريا ها در خلوت شبهای 
.مهتابی  
رازق فانی آن پيام آور . سا ل نامبارکی بود، خورشيدی برای زبان وادبيات فارسی دری در افغانستان  1386 سال

 و با هفت هزار ساله گان بيرنگ کوهدامنی رنگ جاودانه گی يافت. باران ، صدايش در آن سوی آبهای غربت خشکيد
.سربه سر شد  

 سرايشگر همت - در حافظه ء زمانه جاری شد و قاريزاده -تان   استاد استادان خبرنگاری افغانس-استادکاظم آهنگ
تهيدستان که دلی  به ديوانه گی دل دريا داشت، آخرين پروازش را چنان نفس سرخ شهابی در سينه ء روزگار رها 

.کرد  
.برای ادبيات فارسی دری سال سوگواری های بزرگی بود1386سال   

سال تيرباران حنجره ها و شکستن قلم ها ، سال سربريدن .  بی برگشتسال بدرود های هميشه گی ، سال پرواز های
.ها و سال طاوسی کردن کلاغ ها در جنگل دموکراسی  

.تعصب کور در غار های ال دشمنکام  با فارسی دری ، سال دقيانوس، سال تبعيد واژه گانس شوم ،  توطئه ، سالسال  
!بدرود! بدرورد ای سال شوم   

 
 
 

قاريزادهچگونه گی شاعری   
 



فرينش شعری با پروين اعتصامی مقايسه کرده اند ، اما تا جايی که من می پندارم آگاهی قاريزاده را از ديدگاه شيوه ء 
.اين مقايسه ما را به همگونی های چشمگيری در مورد شگرد های آفرينشی  اين دوشاعر، نمی رساند  

. در شعر است"مناظره " عمده ترين شيوه ء شاعری پروين استفاده از  
. می دانند که نمونه های آن در نظم و نثر فارسی دری وجود دارد ادبی مناظره را در ادبيات يکی از انواع  فرعی  

:دکتر شميسا در کتاب انواع ادبی در ارتباط به مناظره می نويسد  
يلت خود بر ديگری ژرف ساخت مناظره هم حماسه است، زيرا در آن بين  دوکس يا دو چيز بر سر برتری و فض« 

ی نهد و سر انجام  يکی مغلوب يا منزاع و اختلاف لفظی در می گيرد و هريک بااستدلالاتی خود را بر ديگری ترجيح 
».مجذوب می شود  

ظاهراً اولين شاعری که به « :او در ادامه اين بحث در پيوند به نخستين نمونه های نوع ادبی مناظره می نويسد که 
از او اشعاری در مناظره ء .  پرداخته است، اسدی طوسی  صاحب گرشاسپنامه و لغت فرس استنوع ادبی مناظره

از شاعران معاصر هم . آسمان و زمين ، مغ و مسلمان ، نيزه و کمان ، شب و روز عرب و پارسی به جا مانده است
».پروين اعتصامی به مناظره توجه داشته است  

سخت  در بند دوگانه گی خير وشر،قوی و ... های منظوم است"فابل"پروين ناظم « به گفته ء رضا براهنی 
تمثيل اساس کار او؛ ولی هدف مضمون پند آميز .گفتگوتدبير اساسی اوست... ضعيف،غنی وفقير، و پادشاه و گدا است

».تخيلش از طريق زبان اشيا و حيوانات کار می کند...دست و پايش را سخت بسته است  
:جه کنيم که از کليات ديوان اوبر گزيده شده است به يکی چند نمونه تو  

 
 به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر

 که هر که در صف باغ است صاحب هنريست
 بنفشه مژده ء نوروز ميدهد ما را

 شگوفه را زخزان و زمهرگان خبريست
 به جز رخ تو که زيب و فرش زخون دل است

 به هر رخی که  در اين منظراست  زيب و فريست
 جواب داد که من  نيز صاحب هنرم 

 در اين صحيفه  زمن نيز  نقشی و اثريست
 ميان آتشم و هيچگه نمی  سوزم 

 هماره بر سرم از جور آسمان شرريست
 ميان لاله و نرگس چه فرق هر دو خوشند

 که گل به طرف چمن هر چه هست عشوه گريست
 تو غرق  سيم و زر و من زخون دل رنگين 

ندی ترا که سيم و زر يستبه فقر خلق چه خ  
... 

: در نمونهء ديگر که آيينه و شانه در برابر هم به مناظره می پردازند  
 

 وقت سحر به آيينه يی گفت شانه يی
 کاوخ فلک چه کجرو گيتی چه تند خوست

 ما را زمانه رنجکش و تيره روز کرد
 خرم کسی که همچو تواش طالع نکوست

 هرگز تو بار زحمت مردم نمی کشی 
 ما شانه می کشيم به هرجا که که تار موست

 با آن که ما جفای بتان بيشتر کشيم 
 مشتاق روی  تست هر آن کس که خوب روست

 گفتا هر آن  که  عيب کسان در قفا شمرد
 هر چند  دل  فريبد و رو خوش کند عدوست

 
:پروين پس از مناظره شانه و آيينه به نتيجه گيری های خويش می پردازد   

 
مهر دوستان ريا  کارخوشتر استاز   

 دشنام دشمنی که چو آيينه راست گوست
 آن کيميا که می  طلبی يار يک دل است



 دردا که هيچگه نتئوان يافت ، آرزوست
 پروين نشان دوست درستی و راستی ست

 هرگز نيازموده، کسی را مدار دوست
 

 و يا  در مناظره ء نخ و سوزن می خوانيم 
 

خی گفت سوزنی در دست بانوی به ن  
 کی هرزه گرد بی سرو بی پا چه می کنی 

 ما می رويم تا که بدزيم پاره  يی
 هر جا که می رسيم تو با ما چه می کنی 

 خنديد نخ که  ما همه جا با تو همرهيم 
 بنگر به روز تجربه تنها چه می کنی 

 جايی که هست سوزن و آماد ه نيست نخ
  کنیبا اين گزاف و لاف درآن جا  چه می

 
 نتيجه گيری مناظره 

 
 خود بين  چنان شدی  که نديدی مرا  به چشم 

 پيش هزار ديده ء بينا چه می  کنی
 پندار، من ضعيفم و ناچيز و نا توان
 بی اتحاد من ، تو توانا چه ميکنی 

 
:و يا در مناظره جوان با پير  درهمان دو بيت نخستين  حکيمانه ترين اندرز را ارائه می کند  

 
انی چنين گفت روزی به پيریجو  

 که چون است با پيريت زنده گانی
 بگفت اندرين نامه حرفيست مبهم 
 که معنيش جز وقت پيری ندانی

 
. شايد بتوان گفت که می توان يک چنين نمونه هايی را در هز شعر پروين يافت   

بن با چنار از حکيم ناصر خسرو بلخی مناظره ء کدو. سروده  می شود و مثنوی قطعه، مناظره عمدتاً در فرم  قصيده 
:يکی از نمونه های درخشان مناظره است که در فرم قطعه سروده شده است  

 
 نشنيده ای که زير چناری کدو بنی

 بر رست و بر دويد بر او بر،  به روز بيست
 پرسيد آز آن چنار که تو چند روزه ای؟
 گفتا پنار سال مرا بيشتر ز سی ست

  از تو به بيست روزخنديد پس بدوکه من
 بر تر شدم بگوی که اين کاهلی زچيست

 او را چنار گفت که امروز ای کدو
 با تو مرا هنوز نه هنگام داوريست
  فردا که بر من و تو ورد بادمهرگان

 آن گه شود پديد که نامرد و مرد کيست
 

 در آوردگاه ها در برابر هم قرار می  را آن گاه که پهلوانان مناظرهنامه فردوسی شورانگيز ترين نمونه هایدر شاه
  رود کناره ها سيستان  در در رويين تن  اسفند يار ديد ؛ اما دراين ميان  مناظره ء رستم تهمتن و  می توانگيرند 
. از زيبا ترين مناظره های حماسی  فردوسی استهيرمند  

. اکان يک ديگر را به سخريه نيز می گيرندآن دو در آوردگاه نه تنها به ستايش نياکان خود می پردازند؛ بلکه ني
همچنان آنها هر کدام  از پهلوانی  ، توانمندی و مهارت های  رزمی خود ستايش می کنند و اين مناظره را به اوج می 

:به اين نمونه ها توجه کنيم . رسانند   



 
 بخنديد از آن فرخ اسفند يار
 بدو گفت کی رستم نامدار
  به رزم تو امروز می خور که فردا
 بپيچی و يادت نيايد زبزم

 چومن بر نهم زين به اسب سياه 
 به سر برنهم خسروانی کلاه 

 
 به نيزه زاسبت نهم بر زمين

 از آن پس نه پرخاش جويی نه کين
 دودستت ببندم  برم نزد شاه

 بگويم کزو من نديدم گناه 
 شنو کار های که من کرده ام 
 زگردن کشان سر بر آورده ام 

  کمربستم از بهر دين نخستين
 تهی کردم از بت پرستان زمين
 کس از جنگجويان گيتی نديد

 که از کشته گان خاک شد نا پديد
 نژاد من از پشت گشتاسب است

 که گشتاسب از پشت لهراسب است
 

:رستم در پاسخ اسفنديار می گويد  
 

 بخنديد رستم ز اسفنديار
 بدوگفت سير آيی از کار زار

رستم ببندکه  گويد برو دست   
 نبندد مرا دست ، چرخ بلند

 کجا ديد ای جنگ جنگ آوران
 کجا يافتی باد گرز گران

 که من از گشاد کمان روز کين
 بدوزم همان آسمان بر زمين 

 مرا بود اين مردی و نام و کام 
 که لهراسب بد يک سواره به شام 

 مرا بود اين گنج و آباد بودم 
 که گشتاسب آهنگری بد به روم 

نازی بدين تاج گشتاسبیچه   
 بدين باره و تخت لهراسبی

 
 اخلاقی آميخته  با پند، اندرز و گاهی هم  ديوان پروين اعتصامی در حقيقت ديوان مناظره است با نتجيه گيريهای

.حکمت  
  .در شعر پروين همه چيز با همه چيز در مناظره است

اسخ ته برخی از غزل های او بر بنياد پرسش و پبال. دارد در حالی که مناظره در شعر های قاريزاده جايگا ه خاصی ن
يی در شعر قاريزاده به  هدف غلبه ء يک جناح بر جناح رسش و پاسخ هاشکل گرفته  است ؛ اما توسل به  چنين پ
ت  که در نهايت اسخ  در غزل های قاريزاده گفتگوی عاشق و معشوق اسديگر نيست ؛ بلکه  گاهی اين پرسش و پ

 که  چند بيت آن  " تصوير "مثلاً در غزل.  زيبايی  معشوق می شود  جز  شاعر کسی ديگری نبست، تسليم  عاشق که
:را می آوريم   

 
 دختر نقاش ترکی  گفت نقشت چون کشم
 گفتمش اندر دل شب آه می بايد کشيد

 گفت گر تصوير خود را برکشم نزديک آن 



 گفتمش پهلوی آه يک ماه می بايد کشيد
سار خود تار نگاهت را چسان گفت بر رخ  

 گفتش در شعله مشتی کاه می بايد کشيد
 

شايد دامنه ء بحث در پيوند به چگونه گی مناظره درشعر و مقايسه ء شعر پروين و قاريزاده از اين ديدگاه اندکی  به  
مساله نا گزير از چنين درازا کشيد و ما را از اصل بحث به دور تر راند ، با اين حال  فکر می کنم برای  روشن شدن 

.بحثی بوديم  
او از نظر مضمون سازی و اين که می خواهد هر . زبان قاريزاده در ميان مکتب هندی و عراقی در نوسان است

او در مکتب هند . موضوعی را در هربيتی به يک مضمون شاعرانه بدل کند بيشتر به مکتب هندی  نزديک می شود
 تلاش کرده است تا در اوزان بعضی  هم  هند ، ميرزا عبدالقادر بيدل نظر دارد و گاهیبيشتر به همان قله ء بلند مکتب

: مثلاً در غزل بسترگل . غزل سرايی کند، از غزل های او   
 

 صبح است چو خورشيد جهانتاب برون آ
تکده ء خواب برون آحبر خيز و ز را  

 مرغ سحر از بستر گل بانگ بر آرد 
  برون آکز خواب خوش مخمل و سنجاب

 درياب که ساحل همه آغوش گشوده 
 ای گوهر يم دانه ز درياب برون آ

 از خود شود تا خانه ء خورشيد سفر من
 يک ذره  از اين عالم اسباب برون آ
 ايجاز پسند سخن زنده دلان باش
 ای مرده دل از عالم اطناب برون آ

 
ب هند   که در مکتی دور از ذهن و پيچيده گی کلام  و استعاره ها شعر قاريزاده آن تصاوير انتزاغیبا اين حال در

.  زبان شعری او زبان مکتب هند نيست وجود  دارد ديده نمی شود از اين نقطه نظر  
 در غزل های قاريزاده مضمون سازی مکتب هند  با شيوهء سخن پردازی عراقی  درمی آميرد و  نتيجتاً غزلهای او  

.رداز مشخصه های هردو مکتب رنگ می گي  
او درشعر خود درتلاش جستجوی موضوعات شاعرانه و مهم  .   او از هرموضوعی  به ظاهر ساده شعر می سازد 

نيست، بلکه هر موضوع ساده ء زنده گی در شعر او راه پيدا می کند ، پرورش  می يابد و در نهايت به يک موضوع 
.ه دنبال شعر سعدی راه می زنداز اين نقطه نظر شعر قاريزاده  ب.  دلچسب شعری بدل می شود   

 
 موضوع شناسی شعری قاريزاده 

 
توصيف طبيعت، عشق،  زنده گی مردم، ستايش از تهی دستان، فصل های سال ، ناپايداری جهان و گذر عمر، اندوه ، 

عشوق، جدايی، ستايش وطن، آرزو به عدالت و آرامش، می ، مغان و ساقی، بلبل وگل ، شمع و پروانه  زيبايی  های م
.آرزو وصال خود شناسی ، پند و اندرز ، جبر و اختيار موضوعات شعر قاريزاده را می سازد  

در شعر های او همان گونه که گفته شد از تهی دستان و آنانی که با همت بلند کوله بارزنده گی را بر دوش می کشند 
 از يیشايد به همين دليل است که پاره .  گرددستايش می شود و بدينگونه شعر او از اهميت تعليمی نيز بر خوردار می

:رنامه های آموزسی زبان و ادبيات فارسی دری در مکاتب افغانستان راه يافته استبشعر های قاريزاده در   
 

 غلام همت والای بابه خارکشم 
 که خارغم کشد و منت خسان  نکشد

 زصبح تا سرشب پای وی به رفتار است
دش نکعجب که آبله از دست اوفغان  

 
:و يا در  شعر ديگری به بيان  شام غريبان  می پردازد  

 
 سرما شدو افزود به آلام غريبان 

 افگند خنک لرزه بر اندام غريبان 
 از ابرسيه پرده بر افراشته گردون



  خورشيد نتابد به در و بام غريبان
 

البته اقبال لاهوری يکی از آن .  اندازددر شعر های قاريزاده گاهی  زبان و نگرش شاعرانه ء اقبال لاهوری سايه می
به را شاعران تاثير گذار در شعر معاصر افغانستان در دهه  های نخستين سده ء بيستم است که شماری از شاعران 

.حتی می توان در اين دوران از نوع اقبال گرايی در شعر معاصر افغانستان سخن گفت. دنبال  کشيده است  
درمطبعه ء  دولتی خورشيدی 1346  او که به سال » منتخب اشعار« سروده های قاريزاده ازنمونه هايی می آوريم از 

  .به چاپ رسيده است
 

 به سوز ناتمامی زنده گی کن
 اگر خواهی حيات جاودانی

  به پايان نا رسيدن زندگانيست
 کران جويی بيا دربيکرانی

 
* 

 در آن وادی نمی جوشد بهاری
ردکه غير از لاله پرخونی ندا  
 زدامانش نمی جوشد غباری

 از آن صحرا که مجنونی ندارد
* 

 شبی از موجه ء پرسيد ساحل
 که تا چندت سفر در بيکرانيست

 به خود پيچيد موج از شوق و گفتا
»سفر ما را حيات جاودانيست«  
* 

 که می داند به اين عقل و تردد
 که پيدا از نهان بهتر نباشد
 به مرغان چمن از ما سلامی

ا هفته ء ديگر نباشدکه گل ت  
* 

 در غمکده ء دهر کس آرام ندارد
 آرام در اسن غمکده جزنام ندارد

 بی چرخ برين نيست نه آن جا و نه اين جا
 هرجا که روی دهر سر انجام ندارد

 
:ويا در نمونهء ديگر  

 
 خيمه ء مجنون فراز، دامن صحرا دراز

 تيز ترک گام زن تند تر استر بکش
فرا تر بکشدهر پای  از قفس تنگ  

 سر زسرا پرده ء عالم ديگر بکش
 

.به همينگونه در بعضی از شعر های قاريزاده نوع انديشه های خيامی ديده می شود  
 

 تير به تاريکی شب افگنيم
 هيچ ندانيم  هدف در کجاست

 آمدن و رفتن ما درجهان 
 راز گره خورده و حيرت فزاست

 
 در نمونهء ديگر

 



  بخيلان خورگرباده خوری پنهان از چشم
 بی غل زن و بيغش زن ، گه گه زن و کم کم زن

 
 

 قاريزاده در شعر نيمايی
 

قاريزاده يکی از نخستين شاعران کشور است که دست کم  در دههء سی خورشيدی به  ساختار شکنی درشعر پرداخته 
.  نيمايی سروده استعروضو نمونه هايی در   

.تان شعر نيمايی در افغانستان خواند از اين جا او را می توان يکی از پيش کسو  
 به 1341يا نوی شعرونه که نخستين جنگ شعر های نو فارسی دری و پشتو درکشور است به سال »  نواشعار« کتاب

.وسيله ء  وزارت اطلاعات و فرهنگ انتشار يافته است   
پارچه  شعر در اوزان نيمايی و چهارپاره از ) 53(دربخش فارسی  اين کتاب    

االله خليلی ،شفيع رهگذر،دکتر  ين پور،يوسف آيينه ،رحيم الهام ،بارق شفيعی ،حبيب االله بهجت،  توفيق، استادخليلآر
آصف سهيل،ابراهيم صفا، ضيا قاريزاده ، محمود فارانی ،سليمان لايق،مايل هروی ،فتح محمدمنتظر وموسای نهمت 

اب نخستين تلاش های شاعران افغانستان در جهت ساختار بدون ترديد شعر های آمده در اين کت. به نشر رسيده است
. نيمايی استعروضشکنی و سرايش در   

 روی ازينمونه هايی نو جويی در شعر پشتو به پن پارچه شعرکه نخستي) 15(به همينگونه دربخش پشتو در اين کتاب
رانی ،سليمان لايق مجروح که عبدالرووف بينوا، پسرلی ، شپون، موسا شفيق ،محمود فا(  نيمايی است از  عروض

: به نشررسيده است،بايد بهاءالدين مجروح باشد  
 به  نشر در  کتاب اشعار نو ازقاريزاده چهار پارچه شعر به  نامهای  کبوتر سفيد، ای زهره ، ای دريا ، و برگريزان

.رسيده است  
خورشيدی می ) 1341(سال انتشار کتاب   سال سرايش آنها وجود ندارد؛ اما از ی آمده در اين کتاب،درپای شعر ها

.توان گفت که عمدتاً اين شعر ها در دههء سی خورشيدی سروده شده اند   
.پس اگر دههء سی خورشيدی را دههء آغاز شعر نيمايی در افغانستان بدانيم ، سخن به  دور از واقعيت نگفته ايم  

به وسيلهء دو آواز خوان پر آوازه ء » آخر ای دريا« و » ای زهره « از شمار شعر های قاريزاده در اين کتاب شعر ها
. کشور زلاند و احمد ظاهربا زيبايی و شکوه خاصی  اجرا شده است  

اين آهنگ  از همان ساليان . را شنيده ايم و شايد کمتر به شاعر آن انديشيده ايم  سالهاست که اين آهنگ  دلنشين زلاند
با زهره . بار من  با بالهای همين آهنگ رو به سوی آسمانها پرواز کرده ام  جوانی برای من خيال انگيز بوده و هر

. مقابل شده ام و با او گفتگو کرده ام   
 

 ای زهره
 ای ستاره ء زيبای آسمان 

 رقاص نوريان 
 مرغان شب به ساز توآواز می کنند
 ارواح پاک سوی تو پرواز می کنند

 
* 

 ای زهره
  ای ستاره ء زيبای تابناک

د موج پاکمانن  
 در سيرجاودانی دريای آسمان 

 تاب و تب و سرود و سماع تو جاودان 
* 
 

 ای زهره
 ای سرود گر ساکنان نور

 همداستان حور
 ای بزم نوريان به وجود تو سازگار
 افسانه خوان نغز کهن سال  روزگار



* 
 ای زهره

  ای نشانی دريای بيکران 
 ای شمع شبروان 

  نيلفام گر چشم من نه ای در اين چرخ
 حيران و محو تيره فرو مانده ای مدام 

 
من دراين آهنگ صدای دريا و . در آهنگ احمد ظاهر هر بار مرا با دريابار ها جاری می سازد» اخر ای دريا« شعر 

اگر در آهنگ زلاند من خود را با زهره رو به رو  می بينم به همان گونه  آهنگی آخر . بيقراری امواج آن را می شنوم
.اين دو آهنگ از عشق و زنده گی لبريز است. ی دريای احمد ظاهر مرا با دريا پيوند می زندا  

خود به دريايی بدل می شود ومی خواهد .  قاريزاده در اين شعر روح بيقرار و دل ديوانه ء خود را به دريا  می بخشد
وقتی که شعر را سفر به سرزمين های  ناشناخته می گويند پس شاعر . ر کندبه سوی سرمنزل های ناشناخته يی سف

. وقتی سرمنزل معلوم باشد سفر از لذت تهی می شود. رزوی سفر به سرمنزل های نا شناخته نباشدآچرا پيوسته در 
می گيرد، آفرينش آن گونه که اگر شاعری از قبل بداند که در شعر او چه تصاوير ، تخيلاتی و چه انديشه هايی شکل 

. شعر،  لذتی به او نمی بخشد  
 

 آخر ای دريا
 تو هم چون من دل  ديوانه داری

 موج بر کف 
 شور درسر

 ناله ء مستانه داری 
* 

 عمربی پا گر نه ای
 هردم چراپا در گريزی

 
 ذوق هستی گر نه ای

 آخر چرا سامانه داری 
 * 

 اخر ای  دريا
  کجا جويم سراغ منزلت را 

يی نهانی درچه پيدا  
 در چه سرحد خانه داری 

 تا کجا خواهی رميدن 
 تا به کی خواهی تپيدن
 گه به ساز شمع سوزی

 گه پر پروانه داری
* 

 اما دلت وامانده ء تاب و تبی هست
 آخر ای دريا

 مگر درپای دل زولانه داری
 

من نمی دانم که . ته شده اند   در کشورساخ آزادشايد  اين نخستين  آهنگ هايی باشد که بر بنياد شعر های عروض
کدام آهنگ ساز کشور بر اين شعر های آهنگ ساخته است ؛ ولی بايد گفت اين امر در موسيقی افغانستان سر آغاز 

.تحول بزرگی به شمار می آيد که با دريغ بعداً با جديت پيگيری نشد  
موسيقی . ه است و با هم در نياميخته اندموسيقی در افغانستان تا هنوز به روی شعر مدرن  با عشق آغوش باز نکرد

 ظاهرهويدا و  تا من متوجه  شده ام در سالهای پسين.   کنونی در کشور از کمبود شعر و تصنيف خوب رنج می برد
البته کار های  دريا . ند ه افرهاد دريا آهنگ هايی را بر   شعر هايی  نيمايی اقبال رهبر توخی و قهار عاصی  اجرا کرد

فکر می کنم ، می توان به  فرهاد دريا اميد بست که او روزی با گسترده گی .  زمينه با کامگاری ادامه دارددر اين
. خواهد توانست، شعر نيمای و سپيد افغانستان را با موسيقی مدرن آشتی دهد  



ای نيما  با دقت و در شعر های نيمايی اين دوره و از آن شمار شعر های قاريزاده نبايد انتظار داشت که پيشنهاد ه
.گسترده گی  به کار بسته شده است   

شعر نيمايی اساساً شعر عروضی است؛ اما وزن عروضی که  در شعر نيمايی به کار گرفته می شود، وزن شکسته ء 
بنياد اين عروض همان . نيز ياد کرده اند » عروض آزاد« و ياهم » عروض نميايی« عروضی است که از آن به نام

.سيک استعروض کلا  
از اين نقطه نظر نزديکی و پيوسته . به زبان ديگر نيما عروض خود را بر بنياد عروض کلاسيک به ميان آورده است

.گی قابل درکی در ميان عروض نيمايی و عروض کلاسيک وجود دارد  
ده می شوند؛ در درشعر عروضی مصراع ها دارای رکن ها يا افاعيل مساوی اند که در دو، سه و يا هم چهار رکن سرو

البته  اين تفاوت رکن ها  يک امر . حالی که در شعرنيمايی  سطر های گوناگون دارای  رکن های  متفاوت می باشند
.سليقه يی نبوده ؛ بلکه وابسته به استکمال تصوير درشعر است   

 وزن تازه در شعر از اين نقطه نظر کار نيما به مفهوم برهم زدن عروض کلاسيک نيست؛ بلکه به مفهوم گسترش
. به زبان  ديگر، گسترش عروض کلاسيک است. فارسی دری است  

قافيه در شعر عروضی جايگاه خاص دارد که پس از حرف روی در پايان مصراع دوم تکرار می شود؛ اماقافيه  در 
 شعر نيمايی  جايگاه خاص ندارد

احد شعر بيت است ؛ اما درشعر نميايی چنين درشعر کلاسيک و.  نيما خود قافيه را زنگ آخر مطلب دانسته است
اين چند سطر پی درپی در حقيقت حرکت استکمالی . بيت در شعر نيمايی در چندين سطر پی درپی شکل می گيرد. نيست

از اين رو همانگونه که رکن ها يا افاعيل  درسطر های شعر نيمايی متفاوت است به . تصوير  در شعررا نشان می دهد 
.سطر ها نيز در يک بيت نيمايی ثابت باقی نمی مانندهمان گونه   

شعر نيمايی درافغانستان با بر هم زدن افاعيل يا رکن ها  آغاز شده است، که البته برهم زدن رکن ها يکی از مشخصه 
.های شعر نيمايی است، نه همه ء  مشخصه های آن   

 شود و شاعر خواسته است در پايا ن هر سطر به تگرار درشعر های نيمايی قاريزاده نوع وابسته گی به قافيه ديده می
.  مثنوی سرايی با افاعيل متفاوت  بپردازد به گويی می خواهد  به نوع. قافيه بپردازد  

مثلاً در شعر زهره که فکر می شود بايد از نخستين تجربه  های قاريزاده در جهت برهم زدن افاعيل عروضی 
. دقت به کار می بندد که گويی می خواهد مثنويی بسرايداعر چنان قافيه ها را باش،.باشد  

 
 ای زهره،

 ای ستاره ء زيبای آسمان 
 رقاص نوريان 

 مرغان شب به ساز توآواز می کنند
 ارواح پاک سوی تو پرواز می کنند

 
:ريا می خوانيم مثلاً در شعر د. علاقه ء قاريزاده به چنين قافيه سازی در شعر های ديگر نميايی او نيز ديده می شود   

 
 آخر ای دريا

 تو هم چون من دل  ديوانه داری
 موج بر کف 
 شور درسر

 ناله ء مستانه داری 
 

اما در اين شعر قافيه به مانند شعر پشين  در پايان هر سطر تکرار نمی شود و اين قافيه سازی با قافيه سازی در شعر 
. نميايی همسويی نشان می دهد  

.ر سروده های ديگر خود نيز همچنان دلبسته ء  قافيه پردازی استبه هر صورت قاريزاده د  
: مثلاً در قطعه ء برگ ريزان  

   
 باز بر شد ابر تيره 

 باد و باران را پذيره 
 رعد می کوبد تبيره 

 مرگ شد درباغ چيره 
 سير دارد در گلستان 

 برگريزان 



 برگريزان 
 * 

 نی طراوت نی بهاری 
 نی گلی نی سبزه زاری

صدای آبشاری نی   
 باغ گويی شد به زاری

 زار نالدمرغ نالان 
 برگريزان 
 برگريزان 

 
به هر صورت در هنجار شکنی های قاريزاده استفاده ء گسترده از قافيه را می توان  نوع محافظه کاری در شاعری او 

بردارد، بااين حال او اين او با آن که می خواهد از روی ديوار های پست و بلند اوزان عروضی آن سوی خيز . دانست
.  تغير اندک را با بکار گيری قافيه در پايان هر سطر جبران کند  

 تمام نيروی آفرينشی خود را در جهت آفرينش شاعر شاعر است که نمی گذارد تا  روزگارشايد هم محافظه کاری ادبی
.شعری در اوزان آزاد عروضی رها سازد  

هنوز با هم در نمی آميزند؛ بلکه شانه به شانه  در کنار هم تا آخر شعر راه می تصاوير در شعر های آزاد قاريزاده  
البته چنين . زنند و چنين است که با اندکی از تغيرات ساختاری ، اين گونه شعر های اوبه مثنوی شباهت پيدا می کند 

.  پيدا کرد،  شعر بسرايندآزاد  عروض  شماری از شاعران اين دوره که کوشيده اند تا درامری را می توان در  شعر  
اگر اين جا هدف از . نيز آمده است» نمونه های شعرنو« ضيا قاريزاده شعر هايی زير نام » منتخب اشعار« درکتاب

شعر نو همان شعر در عروض آزاد و يا عروض نيمايی باشد، بايد گفت که اين شعر ها شعر نو به اين مفهوم خاص 
 ساختاری دارند بيشتر همانند مستزاد که اين فرم يکی از فرم های کهن در شعرفارسی دری نيستند ؛ بلکه  اين شعر ها

.است   
 

:می خوانيم » فرياد از اين دل« مثلاً در قطعه ء  
 
 

 گشتيم آخر بر باد از اين دل
                                     فرياد از اين دل

  از اين دل                                    فرياد
 باشد که گرديم آزاد از اين دل
رياد از اين دلف                                     

                                    فرياد از اين دل
 سر تا به پايش يم قطره خون است

 اما دو عالم شور و جنون است
 جور و ستم شد ايجاد از اين دل

        فرياد از اين دل                            
                                    فرياد از اين دل

 
.که نوع بحر طويل  می تواند باشد » ترانه ء وطن « و يا در قطعه ء   

  
 وطنم ای وطنم ای وطن شيرينم 

 تودل وجان منی، گل و ريحان منی، باغ و بوستان منی
 گل اميد  مدام از چمنت  می چينم 

  وطنم ای وطن شيرينم وطنم ای
 سرومن سوسن من، گل من گلشن من ،ديده ء روشن من 

 چمنم ای چمنم ای چمن رنگينم 
 چمنم ای چمنم ای چمن رنگينم 

 
که بيشتر به يک تصنيف می ماند» بازکی می آيی« به همين گونه درقطعه ء   

 



 می روی سوی سفر باز کی می آيی
 ای گل تازه وتر باز کی می آيی

  دور از تو شده ام
 زار و رنجور از تو
 سخت مهجور از تو

 رفتی از پيش نظر باز کی می آيی
 می روی سوی سفر بازکی می آيی

 ای بت عشوه طراز
 ای گل و گشن ناز
 تا کجا می روی باز

 
در يک مقايسه در ميان اين شعر  ها و شعر های آمده در کتاب اشعار نومی توان گفت که  اين شعر ها از  شمار 

خستين تلاش های قاريزاده در جهت هنجار شکنی عروض کلاسيک است که  پيشتر از شعر های آمده در کتاب اشعار ن
.نو سروده شده اند   

فکر می کنم قاريزاده  پس از يک دوره سرايش در  عروض آزاد ، دوباره به پشت مرز های متعارف ، غزل، قطعه 
.زپشت سيم خاردار آن مرز ها گامی به بيرون گذارد،مثنوی و چهار پاره برگشت  و ديگر نخواست ا  

 
 کبوتر بام بلند موسيقی 

 
يکی از تاثير گذارترين و خيال انگيز ترين  صداها  در ذهن و روان من صدای  کبوتر است هيپچگاهی  تاثير گذاری 

در . پر شکوهی بوده است کبوتر از همان آوان نوجوانی برای من  نام بزرگ و. اين آواز جادويی در من کاهش نيافت 
از همان .آغاز نمی دانستم  که اين کبوتر کيست ؛ اما بعد ها به من گفتند که اين کبوتر همان ارجمند ضيا قاريزاده است 

:آوان نوجوانی هربارکه می شنيدم   
 

 مشک تازه می بارد ابر بهمن کابل
 موج سبزه می کارد کوی و برزن کابل

 
: تبريزی من نمی خواهم اين شعر را با شعر صايب. ی از بهشت قامت می افراشتکابل در نظرم چنان پاره ي  

 
 خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش
 که ناخن بردل گل می زند مژگان هر خارش

 
مقايسته کنم ؛ و لی با اين آهنگ قاريزاده و شعر صايب زمانی آشنا شدم که هنوز در دهکده ء خود در جرشاه بابا زنده 

می خواهم بگويم آهنگ قاريزاده  دنيای گسترده يی از زيبای را در برابر من . می مردم و کابل آرمان شهر من بود گی 
در حالی که شعر بلند صايب اين همه . مانند آن بود که  اين آهنگ را تماشا  می کردم  نه آن که می شنيدم .می گشود 

.هيچان  و خيال را در من بر نمی انگيخت  
واز بعد ها که به کابل آمدم فهميدم که اين کبوتر بلند پرواز آسمان شعر و آ. گ به نام  کبوتر به نشر می رسيداين آهن

.شاعر بزرگوار قاريزاده است  
را) که خارغم کشد و منت خسان  نکشد       لام همت والای بابه خارکشم غ(درست نمی دانم که شعر   

 ه پيوسته در ذهن من حضوراز شعر های  است ک  بودم ، به  هر حال اين يکیدر کدام صنف ابتداييه يا ميانه خوانده
.  داشته اشت   

قاريزاده باری در گفتگويی با حنيفه فريور در سايت فانوس هنر گفته بود  که او در آرشيف يا بايگانی راديو تلويزيون 
. آهنگ دارد30تا 25افغانستان  از   

.  که او نه تنها به زيبايی آواز ميخواند ؛ بلکه يک آهنگ ساز موفق  نيز است همين آهنگ های معدود نشان می دهد
غير از اين او بر شعر شاعران ديگر آهنگهايی نيز . او بر غزل های خود آهنگ می ساخت و آن را اجرا می کرد 

.ساخته است  
چنان که استاد رحيم .  است پاره يی  از شعر های او به وسيلهء شماری از آوازخوانان سرشناش کشور اجرا شده 

:بخش اين  غزلهای زيبای  قاريزاده را استادانه اجرا کرده است که  در موسيقی افغانستان جايگاه بسيار بلندی دارد  
 

 شانه دو دسته می زند طره ء تابدار را 



 ماه دو هفته می درد پرده ء شام تا را 
 جلوه ء دلکش قدش، جوش و طراوت خدش

رون سرو گل وبهار را می کشد از چمن ب  
 عشق زند به بيستون تيشه به فرق کوهکن 
 لاله به خون گرفته است اين همه کوهسار را

 ساقی نو نهال من رحم نما به حال من 
 يک دو پياله می بده عاشق بيقرار را

 چون زيکی دو ساتگين رفع کسالتم نشد
 به که چو توبه بشکنم ، اين سر پرخمار را

مايه ء هستی من استذوق وصال او ضيا   
 بر دو جهان نمی دهم لذت انتظار را

 
هرچند ابزار های تصوير دراين شعر تازه وبکر نيستند ، يعنی  همان ماه دوهفته است، پرده ء شام تار است ، بی 
يی بر ستون است  وتيشه ء  فرهاد  و ساقی نو نهال و ستادگين ، و لی با اين همه،  تصاوير در اين غزل از چنان پويا

.خوردار است که ذهن  خواننده و شنونده  را در همان نخستين مصراع ازجای بر می کند و با خود می برد  
.قاريزاده در اين شعر با به کار گيری قافيه های درونی شعر را از موسيقايی  گسترده يی بهره مند ساخته است  

 استاد رحيم بخش  درمی آميزد خود به درياچه يی  شفافی اين  شعربا اين موسيقايی و روانی آنگاه که با صدا و آهنگ 
. از عشق و زيبايی بدل می شود  

 
 يکی دو پرسش  

 
  ،بيدرنگ اين پرسش در ذهن تو بيدار می شود ی را می خوان» اشعارنو« آن گاه که شعر های قاريزاده در کتاب 

د ، ديگر نخواست است تا  تا سرايش در چنين   که چرا قاريزاده پس از سرودن همان چند شعر معدود در عروض آزا
. اوزانی پی گيری کند  

پرسش  ديگر اين که چرا کبوتر پس از پرواز ازبام  بلند همان  چند سرود ديگر برنگشت و آوازی نخواند؟ ظاهراً  او 
ليل اين خاموشی بااين حال نمی توان د. از سرايش  در عروض آزاد  و موسيقی فاصله گرفت و به خاموشی تن در داد

.شايد در جدال سنت و نوگرايی او بيشتر به استدلال سنتگرايان باور مند گرديد. را دريافت  
در مورد پرسش نخست ميتوان پنداشت که او با ميل خود دوباره به آغوش اوزان عروضی برگشت و اما در مورد 

 چنان سدی در برابر او ايستاد و او را به سکوت او در پيوند به آواز خوانی  شايد رشته دشواريهايی اجتماعی 
.خاموشی  وا داشت  

نکتهء ديگر اين که آهنگ های  قاريزاده  با وجود اين کيفيت بزرگ  هنری کمتر در راديو افغانستان  مجال نشر 
واهم تنها می خ. آيا اين  يک امرتصادفی بود و يا تعمد ی؟  من هم اکنون به اين پرسش ها پاسخی ندارم . مييافت

بگويم خاموشی قاريزاده چه در زمينه ء شعر نيمايی و چه درعرصه ء موسيقی ، اندوه بزرگی است که شعر و 
. موسيقی افغانستان در چند دههء گذشته آن را  چنان کوله بار سنگينی بر دوش کشيده است  

 
 چند خط شکسته از زنده گی قاريزاده 

 
 دانشنامهء ادب فارسی سال  جلد سوم در؛ اما ل چشم به جهان گشود خورشيدی در کاب1301ضيا قاريزاده به سال 

. خورشيدی نوشته اند1300تولد او را   
آن گاه که . او در ليسهء امانی که به اثر استبداد فرهنگی نادرخان به ليسه ء نجات تغير نام يافته بود ، درس خواند 

پدرش دوست محمد نام داشت  .ه حيث آموزگار پذيرفته شد  ليسه بهمان،  در آوردآموزش دوره ء ليسه را به پايان
.وقاری قران بود  

 
اين علاقمندی بعد ها او را به سوی .   داشت  ژرفی نوجوانی نسبت به ادبيات علاقه يی کودکی و او از همان دوران

.شعر و تحقيقات ادبی کشانيد  
.شايق افندی فيض ببردتا از محضر استاد يافت در دوران شاگردی در مکتب اقبال آن را   
 خورشيدی به 1333به سال . او بعداً به  عضويت انجمن تاريخ پذيرفته شد.زبانهای ترکی و انگليسی را می دانست

در زنده گی نامهء او گفته شده است که او . حيث نمايندهء فرهنگی افغانستان به تر کيه رفت   



گفته .  او اين فرصت را در همين دوران به دست اورده باشد شايد.  به آموزش های بيشتر ادبی پرداخت   در ترکيه
. ترک احمد آتش در آمد سرشناس  شاگردی دانشمندشده است که قاريزاده در ترکيه  به  

نمايشنامه هايی نيز نوشته که بيشتر اين نمايشنامه به وسيله ء هنرمندان .  او مدت زمانی رييس تياتر معارف بود
.جرا شده استکشوردر تياتر معارف ا  

نشر شده در پيوند به  نمايشنامه نويسی  و » فانوس هنر«  قاريزاد در يک گفتگوی اختصاصی با حنيفه فريور که در
:کار خويش درتياتر چنين گفته است  

 خدمت )تياتر معارف(مدتی به حيث آمر پوهنی ننداری .ام من سالهای زيادی در ساحه ء تياتر دست به کار بوده« 
چندين نمايشنامه نوشته ام که هنرمندانی چون آقای سرور،مزيده سرور،قيوم بيسد،عبدالرحمان بينا و ديگران .کرده ام

. در آن نقش بازی کرده اند  
را به خاطر دارم  و فراموش نمی کنم وقتی دوست خوبم " شام غريبان " از جمله ء نمايشنامه ها فعلاً نمايشنامه ء 

وی . مه ء تاثير آور را تماشا می کرد به حال بيچاره گان و مستمندان اشک می ريختغلام محمد غبار اين نمايشنا
ازمن خواست تا اغنيا وسرمايه داران را جهت ديدن آن نمايشنامه  دعوت نمايم تا بلکه دل های شان نرم شده ، مردم 

».بی بضاعت و فقير را کمک و معاونت نمايند  
. بود کشورعات وفرهنگقاريزاده مدت زمانی مشاور وزارت اطلا  

.در دانشنامه ء ادب فارسی از اين کتاب های قاريزاده ياد دهانی شده است  
 

  خورشيدی 1330 ، سال نشر ، کابل خزان زنده گی-* 
  خورشيدی 1332 سال نشر،کابل، نينواز يا ارمغان کهسار،-* 
  1337،ر، کابل هدف ، سال نش-* 
1336 اشغار نو، کابل،-*   
1330باختر، پيام -*   
1330 زبان طبيعت،-*   
1346 منتخب اشعا، کابل،-*   

 
. و رفيق سفر نيز ازقاريزاده به نشررسيده استهبه همينگونه منظومه هايی به نام آزاده گا  

غير از اين نوشته ها و شعر های فراوانی از قاريزاده در رسانه های چاپی کشور به نشررسيده که تصور نمی رود که 
.د آوری شده باشندتا کنون گر  

 
او .  کشور را ترک کرد و سرانجام کشتی شکسته ء آواره گی او در ساحل کانادا لنگر انداخت1992قاريزاده به سال 

.در شهر تورينتو کانادا زنده گی می کرد  
گی  خورشيدی کبوتر زنده 1386  جدی 23 برابر با  2008در همين شهر بود که  به روز يک شنبه  سيزدهم جنوری 

.او از بام غمناک غربت  رو به سوی آسمانهای ابديت پرواز کرد  
!سفرش مبارک باد ودروازه های بهشت به رويش گشوده   

. به خاکش سپردند 1386  جدی 29 برابر با 2008جنوری ) 19(پيکر قاريزاده را به کابل آوردند و به روز شنبه     
!روانش شاد باد  

 يکی  شايد مرثيه يی را که  برای خود سروده است، يادآوری کرده فريور در آن گفتگو، قاريزاده آن گونه که با حنيفه 
اين جا مصراع هايی از اين  مرثيه  را می آوريم  و اين دفتر . از آخرين شعر های او باشد و شايد هم آخرين شعر او

.اندوه را می بنديم  
 

 ما که مرديم های و هونکنيد
 هيچ در مرگ من غلو نکنيد

ی صدايم به خاک بسپاريدب  
 مرگم اعلان راديو نکنيد

 غسل خود کرده ام به خون جگر
 رو به رويم به مرده شو نکنيد

... 
.  اين روز ها ابر بهمن کابل روی گور قاريزاده يک وجب برف تازه ريخته و آن  را به تپه ء نقريينی بدل کرده است

:ن غزل او را اندوهگينانه   برای فرداييان زمزمه خواهد کرد و  ايفردا موجی از گل وسبزه  از آن سر خواهد زد  ,  
 

 گذشتيم از همه دنيا گذشتيم 



 ز دنيا و زمافيها گذشتيم
 بسان موجه های بی سر انجام 

 به بيتابی از اين دريا گذشتيم 
 کف خاکستری از کاروانی

 به جا مانديم و زين صحرا گذشتيم 
 چو اشک از ديده ء مجنون چکيديم 

  از خيمه ء ليلا گذشتيم د دوچو
 چو رنگين آرزو های رميده 

  گذشتيم خيالی گشته از دلها 
 زساز و برگ هستی دل گرفتيم 

 سکندروار بر دارا گذشتيم 
 افق ها دور و دلها بود نزديک
 به نزديکی ز دوری ها گذشتيم
 خبر از حال خود ديگر نداريم

شتيم ذضيا امروز از فردا گ  
 
  کابل-قرغه 

1386/دلو/ 17  
2008 فيبروری 6برابر با  

  


